حوري‌ طالع‌ (عبودي‌)
گردهمايي‌ بانوان‌ همدان‌

خانمهاي‌ همداني‌ هر ماه‌ يا هر دو هفته‌ يك‌ مرتبه‌ به‌ اصطلاح‌ يك‌ گردهمايي‌ داشتند.آن‌ زمان‌ اين‌ گردهمايي‌ را مجلس‌ مي‌گفتند. خانمي‌ به‌ نام‌ طاووس‌ بود كه‌ پسرش‌ در حجرة‌ پارچه‌فروشي‌ پدر من‌ كار مي‌كرد. اين‌ طاووس‌ خانم‌ خيلي‌ زرنگ‌ و چابك‌ بود و كارش ‌اين‌ بود كه‌ با همكاري‌ صاحب‌ مجلس‌ يك‌ ليست‌ از تمام‌ خانمها تهيه‌ مي‌كرد. آن‌ صاحب‌ مجلس‌ دو هفته‌ يا هشت‌ روز قبل‌ صورت‌ دعوت‌شدگان‌ را مي‌نوشت‌ و به‌ دست‌ طاووس‌خانم‌ مي‌داد تا هر خانمي‌ با عروس‌ يا دخترش‌ دعوت‌ شود. آن‌ زمان‌ همه‌ تلفن‌ نداشتند و خط‌ اتوبوس‌ و تاكسي‌ به‌ منازل‌ نمي‌خورد. بعضي‌ روزها كار طاووس‌ خانم‌ اين‌ بود كه‌ به ‌يكايك‌ منازل‌ برود و دعوت‌ و ساعتي‌ صحبت‌ و درد دل‌ كند. او تمام‌ اخبار خانواده‌ها راهم‌ مي‌دانست‌، حتي‌ دختر و پسرها را براي‌ ازدواج‌ به‌ هم‌ معرفي‌ مي‌كرد و هيچ‌ وقت‌ نه‌ بدي‌ مي‌گفت‌، نه‌ غيبت‌ مي‌كرد و با همة‌ خانواده‌ها هم‌ يكرنگ‌ بود. هر كس‌ قول‌ آمدن‌ به‌ مجلس‌ را مي‌داد، طاووس‌ روي‌ اسمش‌ علامت‌ مي‌زد يعني‌ خط‌ مي‌كشيد.

برنامة‌ مجلس‌ چه‌ بود؟ از ساعت‌ دوي‌ بعد از ظهر - اگر زمستان‌ بود - با صرف‌ چاي‌ و شيريني‌ شروع‌ مي‌شد. ولي‌ در تابستان‌ شربت‌ گلاب‌ و بيدمشگ‌ و يخ‌هاي‌ بدون‌ يخچال‌ و بعضي‌ موقع‌ هم‌ باسلق‌ (به‌ قول‌ همدانيها باسرق‌) مي‌گذاشتند. آب‌ انگور و خاكشير را مي‌پختند و گردو و گلاب‌ و نشاسته‌ هم‌ مخلوطش‌ مي‌كردند. در سيني‌هاي‌ مدور بسيار بزرگ‌ باسلق‌ را گرم‌ گرم‌ مي‌ريختند و بعد مي‌گذاشتند خشك‌ شود و روز بعد آن‌ را با كارد به‌ صورت‌ لوزي‌ و مربع‌ مي‌بريدند. بعد - به‌ قول‌ همدانيها - اين‌ رو آن‌ رو مي‌گذاشتند كه‌خشك‌ شود و شكرك‌ بزند. آنوقت‌ آن‌ را در كوزه‌هاي‌ سفال‌ آبي‌ جاي‌ مي‌دادند، درش‌ راگِل‌ قرمز مي‌گرفتند و در جاي‌ خنك‌ يا زيرزمين‌ يا طاق‌نماهايي‌ كه‌ در حياط‌ بود، دور ازآفتاب‌ مي‌گذاشتند. زماني‌ كه‌ برف‌ و يخ‌ تمام‌ شهر را سفيد مي‌ كرد - و مي‌دانيد زمستانهاي‌ همدان‌ خيلي‌ سرد و يخبندان‌ بود - بعضي‌ خانمها اين‌ دستپخت‌ پُرزحمت‌ وخوشمزه‌ را هم‌ براي‌ پذيرايي‌ به‌ آن‌ مجلس‌ مي‌آوردند. هيچوقت‌ يادم‌ نمي‌رود كه‌ تمام ‌پائيز در خانة‌ پدرم‌، كارگرهاي‌ زن‌ چند روز كار مي‌كردند، سبدهاي‌ بزرگ‌ انگور را بعد از دانه‌ كردن‌ (به‌ قول‌ همدانيها پلار كردن‌) در ظروف‌ سفالي‌ به‌ نام‌ (لانجين‌) مي‌ريختند و بعد از شستن‌ پاهايشان‌، انگور را آنقدر پا مي‌زد كه‌ آب‌ بيندازد و صاف‌ شود.

اين‌ آب‌انگور چه‌ استفاده‌هايي‌ داشت‌؟ از آن‌ براي‌ مرباي‌ به‌ و مرباي‌ چغندر كه‌ چقدر خوشمزه‌ بود استفاده‌ مي‌كردند و تفالة‌ (به‌ قول‌ همدانيها سلف‌) آن‌ را هم‌ براي‌ ترشيهايي‌ مثل‌ خيارترش‌ و بادمجان‌ و غيره‌ استفاده‌ مي‌كردند و انگور شاهاني‌ و انگور قرمز را براي ‌شراب‌. تمام‌ خانه‌هاي‌ همدان‌ داراي‌ زيرزمينهاي‌ خنك‌ و بسيار بزرگ‌ بود كه‌ در تابستان‌ به‌ جاي‌ يخچال‌ از آنها استفاده‌ مي‌شد. در اين‌ زيرزمينها خمره‌هاي‌ بزرگ‌ قرار داشت‌ كه ‌شراب‌ را در آن‌ نگهداري‌ مي‌كردند. خانمهاي‌ خانه‌دار تمام‌ پائيز مشغول‌ پختن‌ مربا، باسلق‌، آب‌ كردن‌ كره‌ براي‌ روغن‌ و قورمه‌ كردن‌ گوشت‌ گوسفند بودند. دُنبه‌ را هم‌ آب‌ و روغنش‌ را در همين‌ كوزه‌هاي‌ سفالي‌ نگهداري‌ مي‌كردند. در هر خانه‌ تنور نان‌ داشتند و لواش‌ همدان‌ معروف‌ بود. آن‌ روزها گوشت‌ با روغن‌ دنبه‌ سرخ‌ مي‌شد، پلو يا بادمجان‌ و كدو و غيره‌ با روغن‌ كره‌. منظورم‌ از نوشتن‌ اين‌ نكات‌ اين‌ است‌ كه‌ خانمها خيلي‌ خود را سرگرم‌ خانه‌داري‌ مي‌كردند. البته‌ خانمهاي‌ فوق‌العاده‌ روشنفكري‌ هم‌ بودند كه‌ پايه‌گذار خيلي‌ از برنامه‌هايي‌ مثل‌ سازمانها و گردهمايي‌ها و جشنها شدند.
مي‌گفتم‌ كه‌ اين‌ گردهمايي‌ كه‌ همان‌ مجلس‌ باشد ساعت‌ دوي‌ بعد از ظهر شروع‌ مي‌شد و بعضي‌ از خانمها با باسلقهاي‌ خوشمزه‌ از مدعوين‌ پذيرايي‌ مي‌كردند. البته‌ هركس‌ سعي ‌مي‌كرد برنامة‌ بهتري‌ داشته‌ باشد و برنامه‌ هم‌ همان‌ خواندن‌ فاضل‌خاني‌ [تورات‌ ترجمة‌ فارسي‌ توسط‌ فاضل‌خان‌] بود. از كسي‌ كه‌ صداي‌ بهتر و رساتري‌ داشت‌ مي‌خواستند مزامير داوود را بخواند. بعد صحبت‌ و تعريف‌ و درد دلي‌ از هر دري‌. خاتمة‌ مجلس‌ ساعت‌ پنج‌ بعد از ظهر بود كه‌ البته‌ خيلي‌ از خانمها در اين‌ مجلس‌ از حال‌ و احوال‌ هم‌ باخبر مي‌شدند. گاهي‌ هم‌ (يعني‌ هر چند ماه‌ يك‌ دفعه‌) دوره‌اي‌ داشتند به‌ نام‌ «دونگي‌». همين‌ طاووس‌ خانم‌ با ليست‌ نامها به‌ درِ منازل‌ مي‌رفت‌ و مبلغي‌ كه‌ معين‌ شده‌ بود مي‌گرفت‌. در آن‌ «دونگي‌» مطرب‌ سرحوضي‌ داشتند با جوكهاي‌ آن‌ زمان‌ سرشان‌ گرم ‌مي‌شد. باز هم‌ دراينجا طاووس‌ خانم‌ از كمك‌ در پذيرايي‌ قصور نمي‌كرد و روز بسيار شيرين‌ و خوشي‌ رامي‌گذرانديم‌. 
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